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 ِبِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (4) هایی از گنجینه معارف امام رضا تحفه

ادای امانت، ولایت و محبّت، به دوستان و شیعیانشان،  پیام امام رضا ها: کلیدواژه

پرهیز از کشمکش و مخالفت  دوستی و مزاوره، فایده، ترک جدال بر سر چیزهای بی سکوت،

 خروج از ولایت امام.، آزردن اولیاء خدا و امام رضاو شرک  امدهایپی دیگر، با یک

ث عاالم بررواوار و م ادّ    ،فرزند صالح اماام متبیای   ،أنالشّد عظیمد سیّتولّ ،انیالثّروز چهارم ربیع

از معارف آن بررووار  ایت فهتصمیم ورفبم است.  علیو تعولی نللهرضوان  حضرت عیدالعظیم حسنی ،القدرعظیم

 ،. شیخ مفیداست کرده روایت حدیثی است که حضرت عیدالعظیم حسنی از امام رضا نقل کنم.را 

باه   اماام رضاا   .است نقل کرده از امام رضا ،این حدیث را از عیدالعظیم حسنی ،نعماندبنم مّ

 عیدالعظیم حسنی فرمودند:

سلام  .به دوسبانم سلام برسان مناز جانب  !ای عیدالعظیم حسنی م :بْد  الْع ظِیمِ أ بْلِغْ ع نِّی أ وْلیِائِی  السَّـاا ع  ي

: ىٰ جْع لُوا لِلشَّیْطانِ ع لي  و  قُلْ ل هُمْ أ نْ لا  .ابلاغ کن دوسبانم مرا به ـبِیا   َ فُسِـهِمْ  دوسبان من اماام رضاا   و به  أ نْـ

ای را در زندویشاان  زمیناه  ؛قارار ندهناد   و ط بر خودشان باز نکنناد برای تسلّ ،شیطان بر راهی بگو که

و  زندوی خودشان را طوری سامان دهناد  .باشد وس شیطانیافراهم نکنند که بسبر مساعدی برای وس

و  مُـرُُْمْ ط شاود.  بر آنها مسالّ  و زندوی آنها نفوذ کند ودر شخصیت  نبواند ریری کنند که شیطان برنامه

: باِلصِّدْقِ فِـی ِِ ـدِي  کاه  ؛دوسبانم را به صداقت در سخن وفبن امر کن ،از جانب من و ای عیدالعظیم! الْح 
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امر کن که امانات   مدوسبان به امام رضا از جانب من و :ان ةِ و  أ داءِ الْْ مکنند. راسبی پیشه و  راست بگویند

 را ادا کنند. 

را باه صااحب امانات     آنکه اور کسی چیاری باه آنهاا سا رد،     این ؛امانت یک معنای ظاهری دارد ادای

یادتاان   ؛دارد. معنای بلندترش ایان اسات   هم معانی بلندتری الیبّه خیانت در امانت نکنند. و بروردانند

ِِ و    ا ع ر ضْـن ا الْْ مان ـة  ع ل ـىإِن ـ امانبی کاه خادای مبعاار فرماود:     قیلاً هم اشاره کردیم که آن است؛ السَّـماوا

نْسـانُ: ِِْ ـا ا  ها کوه و زمین ،ها را بر آسمانما امانت  1الْْ رْضِ و  الْجِبالِ ف أ ب ـیْن  أ نْ ي حْمِلْن ها و  أ شْف قْن  مِنْهـا و  ح م ل ه 

با کردند و بر خویشبن ترسیدند کاه ایان امانات را    اامانت  ولیتؤآنها از رفبن زیر بار مس ؛عرضه کردیم

نْسانُ: .شونددار عهده ا اِِْ  ووید:بار ولایت شد. حافظ هم میاین ا انسان حامل امّ و  ح م ل ه 

 ان باار امانات نبوانسات کشاید    آسم
 

 باه ناام مان دیواناه زدناد      ی فاار قرعه 
 

هاا   زماین و کاوه   ،هاا ، امانبی که بار آسامان  است ذیل این آیه رسیده هاز ائمّ موجب روایاتی که به

نْسـانُ:ت باود.  م یّا و امانات ولایات    ،ل به دوش ورفبن آن را نداشابند ت مّ و عرضه شد ِِْ ـا ا و  و  ح م ل ه 

ِِ   أ نْ   ي أْمُركُُمْ   الله    إِنَّ کریم در جای دیگر فرمود: حامل این بار شد. قرآنانسان  لِها: إِلیٰ تُـؤ دُّوا الْْ مانا ُْ  اخاد  2أ 

، را یک معنای این آیه این است که ایان ولایات   ها را به اهل آنها بس ارید.کند که امانتشما را امر می

باه   و ه کنیاد این فرمانیری از جان را باه کسای مبوجّا    واز در  تسلیمِاین  ،را عشقاین ، را تم یّاین 

باه خادا و اولیااد خادا     را در  ؛به دنیا نس اریدرا یعنی در  ؛اهلیت داشبه باشد آندهید که برای کسی 

که  را پذیرا باشید. بنابراین یک معنای سفارش امام رضا اخد دت و ولایت خدا و اولیام یّ ؛بس ارید

است که ]باه آنهاا بگاو      این ؛کنندکه ادای امانت امر کن  به دوسبان من نداز طریق عیدالعظیم فرمود
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ا بسا ارند و  در را باه خاد   ؛نشاوند  آنچاون و چارای    تسلیم بی و رندانس  و دلشان را به دنیا نفروشند

 باشند.   خدا فرمانیر خدا و اولیاد

ِِ   و  مُرُُْمْ  را امار کان باه    ن اماام رضاا   ! دوسبان مو ای عیدالعظیم : ي ـعْنـِیهِمْ  لاا فِیمـ  الِ الْجِـد  و  ت ـرْكِ   باِلسُّكُو

سکوت یکی از ووهرهای برروی است که خدای مبعار در مسایر سایر و سالو      .سکوت اخبیار کردن

کند. اور انساان  به کمالات عظیمی دست پیدا می ،آندهد و سالک از رهگذر را به سالک می آن توفیق

سکوت مراتیی دارد. الیبّه  شود!و چه حقایقی برایش مکشوف می رسدها میبه کتا ،سکوت اخبیار کند

بسایار   ساکوت چیار   ایان خود  .انسان سخن نگوید که سکوت، سکوت با زبان ظاهر است از یک مرتیه

یعنای جار جاایی کاه      ؛دهاد رت تقلیال  ضرو انسان ببواند سخن وفبنش را در حدّ ؛ اینکهاست یبررو

خواهم بگاویم   فکر کند این چیری که می ،بگویدچیری خواهد میهم اور  چیری نگوید. ،است ضروری

ت ص ّاز آیا  ؟خواهم بازوو کنمم و میا هحرفی را در هوا شنید ؛یا نه ؟یقینی است، است یمطلب درسب

حرفای کاه    نگوید. حار اور مطمئن شاد  ،اور مطمئن نیست .کند این فکر ببدا بها ؟ماین حرف مطمئنّ

آیا این مخاطیان نیازی باه شانیدن    :کند سؤاراز خود  ،حرف ص یح و درسبی است ،بگویدخواهد می

باید ساکوت پیشاه    و نیاید وفت ،ا اور نیازی ندارندامّ ؛این حرف درست دارند؟ ولو حرف درسبی است

ا آیا کس دیگری نیست که اوار  امّ ؛مخاطیان من نیاز به شنیدن این مطلب دارندحار فرض کنید کرد. 

کاس  . بگذارم او بگوید و باز هم سکوت اخبیار کنم ،اور کس دیگری هست ؟او بگوید ،ن سکوت کنمم

ام از وفابن چیسات؟   انگیاره  و ت، قصاد نیّا  ،خاواهم بگاویم  من کاه مای   ؛دیگری هم نیست که بگوید

عتاب   !باساوادی اسات   انساان خواهم دیگران بفهمناد کاه عتاب     می؟ خواهم خودم را مطرح کنم می

اوار   ؟خاواهم مطارح کانم   خاودم را مای  ! دهاد ووید و نظر میعتب پخبه سخن می !استنظر  صاحب

ساخن  خاود   ؟برمت میسخن وفبن لذّ از نفسِ نه، یا اینکه. مسکوت کن و یمباز هم نگو ،است وونه این

حرف و سکوت برایم تلخ و دشوار است  ؟کنمنفس  درضااخواهم یعنی می ؟بخش استتبرایم لذّ وفبن

 .یمنگاو  و مساکوت کان   ،ووناه اسات  اور این ؟بردت مینفسم لذّ ؟بخش استتم شیرین و لذّزدن برای
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 ،زنایم  روز مای هایی که در شایانه که اور همین قیدها را کنار حرف، ادامه دهمرا خواهم این قیدها  نمی

: ناد که فرمود ،است یماند. این تازه سخن وفبن ظاهرجمله باقی میتا چند در آخر دانم بگذارید، نمی

:  و  مُرُُْمْ  ِِ های قدر انرژیاین ؛قدر حرف نرنیدامر کن. این را به سکوتمدوسبان  !ای عیدالعظیم باِلسُّـكُو

سکوت مراتب بالاتری  وفبیم درونی خودتان را با حرف زدن هدر ندهید. تازه این سکوت ظاهری است.

هاا،  وفبگاوی درونای. چاون بسایاری از انساان     ف کردن یعنی مبوقّ سکوت در اندیشه و فکر؛ :هم دارد

داند چه جنتار و وفبگاویی  ا خدا میامّ ؛ندا های ساکت نشسبووشهدر ظاهراً  ؛وویدزبانشان سخن نمی

 به قور شاعر:   است! اندر درونش

 در اندرون من خسبه در نادانم کیسات  
 

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
 

؛ ساکوت  یک قدم دیگر جلو برویمآن وفبگو را هم باید بشود مبوقّف کرد.  آن سکوت هم مدّ نظر است.

هاا را هام   آنانساان   ؛رویددر در انسان می آنچهها، ها، آرزوها، آرمانها، امیار، خواسبهاحساس در در.

اور این  !آوردداند از کتاها سر درمیخدا می ،دبرودر وادی سکوت جلو  وونهساکت کند. اور انسان این

است کاه   یمظلوم صدای لطیفِ ؛شودصدای حقیقت شنیده میوقت  آنبخوابد،  سروصداها در وجود ما

وذارد انسان این میمگر ها این جنتار امنبه ؛وجود داردهم ه در درون هم .سته یدر درون هر انسان

 شود.  آن صدا شنیده می ،ا اور ساکت شدامّ ؟!صدا را بشنود

ِِ باِ  و  مُرُُْمْ  کاه های    را چیری امر کن که امام رضا دوسبان من به و  :  ي ـعْنِیهِمْ لاا فِیم  الِ الْجِد  و  ت ـرْكِ   لسُّكُو

 کنناد،  نشینند و بر سر آن ب ث می میکه ای فایده و بی چیر بیهوده ؛ای برایشان نداردفایده و خاصیت

بیهاوده   ،فایاده اسات و رماری بارای آنهاا نادارد       در آنچه بای  :  ي ـعْنـِیهِمْ لاا فِیمـ  الِ الْجِـد  ت ـرْكِ  .کنار بگذارند

رساد باه   است؛ چاه    ي ـعْنـِیهِمْ  لاا مـ ،های علمی علمااز ب ث بسیاری !هم ب ث کنند باقدر  ننشینند و این

 نایا ؛ کنناد  ب اث مای   فالان و به زمین، آسمان، هوا  راجعنشینند  می .کنند می غیر علما ی کههای ب ث

 آخار ایان   .هاحرف قییل از این ؟است یا آن یکی تر رتفعمن خانه ای ؟ییکیا آن  ،تر استماشین قشنگ
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ی بارایش  اهاایی کاه های  فایاده    بگوها و جدروف ،هامناظرهاین  ای دارد برای من؟! ها چه فایده حرف

عمار   و مگوهاا را رهاا کنناد    ایان بگاو   ؛تار  کنناد   ها را: امر کن که این جدرندنیست. فرمود رتّبمب

 هدر ندهند. ان راخودش

و  به هم پشت نکنند؛ رو بیاورند دوسبان من امر کن که به همبه و  او ر ةِ:ب ـعْضٍ و  الْمُز  ىٰ و  إِقْبالِ ب ـعْضِهِمْ ع ل

 دیگرهمجانب   روی دلشان به ؛وی هم باشدس باید رویشان به امام رضا دوسبان من .نکنند قهر با هم

؛ دیگر بروندیکبه زیارت و دیدار  و دسرد نیاشروابطشان با هم  ؛به هم اقیار داشبه باشند نسیت ؛باشد

 نیرها بنابراین انرواطلیی و قطع کردن ارتیاط .آمدودید و بازدید، رفتباشند. مراوره یعنی داشبه مراوره 

کارش به  ،است. اور کسی به اسم سیر و سلو  و معنویت و عرفان خلاف دسبور امام رضا

این چرا که  :لِك  قُـرْب ةٌ إِل یَّ ف إِنَّ ذٰ  رود.بیراهه می بهدارد بداند  است، ورایی کشیده رلتعویری و  ووشه

شود که شما سیب می ،آمدوشد با هم ودیگر، دید و بازدید یکبه  دوست داشبن همدیگر، اقیار نسیت

 شما راامام رضا  خواهید منِاور می است. سیب قرب و نردیکی شما به من وب شوید؛یم  منپیش 

 راهش این است.  ،کنم بانبه خودم نردیک و دهمبه خودم راه  ،دوست داشبه باشم

ِِ ب ـعْضِهِمْ ب ـعْضا :و  لا َ لُوا أ نْـفُس هُمْ بَِ مْزيِ دوسبان من نیاید صرف مخالفت و دشمنی و مقابله با  وقتو   ي شْ

نْیا أ ش دَّ  لِك  و  ذٰ أ نَّهُ م نْ فـ ع ل   ن ـفْسِی ىٰ ف إِنِّی آل یْتُ ع لهم شود.  ب هُ فِی الدُّ ُِ الله  لیِـُع ذِّ خ ط  و لیِ ا  مِنْ أ وْلیِائِی د ع وْ َْ أ 

:الْع ذابِ و  كان  فِی الْْخِر ةِ مِن  الْخ ريِن  َِ  منچراکه  ؛دشمنی و کشمکش با هم نشوند ،مشغور مخالفت ا

یعنی در بین دوسبان  ؛کندکاری  کسی چنینم که دعا کنم اور ا هپیمان بسب وبا خودم عهد  امام رضا

 و   ،شودامام رضا من کسی باشد که وقبش فقط صرف کشمکش و مخالفت و درویری با دوسبان من 

خ ط  و لیِ ا  مِنْ أ وْلیِائِی َْ م که اور ا هقسم خورد ؛را به خشم بیاوردن امام رضا و یکی از اولیاد و دوسبان م :أ 

ُِ الله  ، کسی چنین کاری کند نْیا أ ش دَّ الْع ذ د ع وْ ب هُ فِی الدُّ خدا آن فرد را در همین  که دعا کنم ابِ:لیِـُع ذِّ
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ريِن :و  كان  فِی الْْخِر ةِ مِن  الْخ ؛ب کندها معذّ دنیا به شدیدترین عذاب َِ و چنین کسی در آخرت هم از  ا

  .یقیناً مسبتاب است امام معصومدعای  ،دانیدمیطور که  همانخواهد بود.  زیانکاران

هُمْ أ نَّ الله   و ای  :و لیِ ا  مِنْ أ وْلیِائِی ىٰ ر ك  بِی أ وْ آذ م نْ أ شْ دْ غ ف ر  لِمُحْسِنِهِمْ و  ت جاو ز  ع نْ مُسِیئِهِمْ إِلا   ق  و  ع رِّفـْ

 که خدای مبعار م سنان و نیکوکاران از بین آواهی بده و دوسبان من شناختبه  !حسنی عیدالعظیم

و از خطاکاران و بدکارانی که در بین  کردا مشمور غفران و بخشش خویش رن امام رضا مدوسبان 

که در بین دوسبان من باشد و خدای ناکرده کارش به شر   جر کسی ؛وذشت هسبند،دوسبان من 

 خدای ناکرده کند. خیلی ببرسیم از اینکهرا اذیّت م یی از اولیاد یا ولی ؛به خدا شر  بورزد و بکشد

غیور است. دای مبعار در مورد اولیائش بسیار خ !را اذیت کنیم و آنها اولیاد خدا بازی کنیم با بخواهیم

و لیِ ا  فـ ق دْ أ رْص د   لِی  ان  أ ُ  م نْ خدای مبعار فرمود: ؛ دیث قدسی استاحا است؛ اصور کافیبابی در 

خیلی ببرسیم از  .جنگ داده است ناعلاخدا  به منِ د،کنمن توهین  که به یک ولیّ کسی 3: لِمُحار ب َِی

رفبار  عید صالح خدایک  و دوست خدا وجهالت و نادانی، با یک ولی  رویاز اینکه خدای ناکرده 

او را به خشم  ؛دهیمی ناکرده او را مورد توهین قرار خدا ؛دلش را بشکنیم ؛گیریمناشایسبی در پیش ب

تنها کسانی مشمور رحمت و غفران و وذشت خدا از بین دوسبان من، کنیم. فرمود: و اذیبش  بیاوریم

  را مورد آزار قرار دهند.م یی از اولیاد یا ولی ،نخواهند شد که یا آلوده به شر  شوند

َُوءا : من داشبه باشد و آن را  به ولیّ نیت و قصد بدی نسیت ،شیدر درون خو یا اینکه أ وْ أ ضْم ر  ل هُ 

َ یٰ من باشد.  یا بدخواهی ولیّ در دلش مخفیانه کینه ؛آشکار نکند َْفِرُ ل هُ ح  خدای  ي ـرْجِع  ع نْهُ: ف إِنَّ الله  لا ي ـ

آزار و اذیت و بدخواهی از این  که دست از این شر  و  تا زمانی ،بخشدمبعار چنین شخصی را نمی

يم بخشد.می خدا او را ،اور بروشت ف إِنْ ر ج ع  ع نْهُ:اولیاد خدا بردارد.  روح  الاّ و :نْ قـ لْبِهِ انِ ع  و  إِلا  نزُعِ  رُوحُ اِِْ
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روح ایمان در در او باقی دیگر  ؛شودبیرون آورده می و شودایمان از قلب چنین شخصی کنده می

ي كُنْ ل هُ و  ل مْ . رودلایت من هم بیرون میو از و :و  خ ر ج  ع نْ و لاي َِی .شود از ایمان م روم می ؛ماندنمی

 که بگوید منکسی بهره و نصییی در ولایت ما نخواهد داشت. دیگر و چنین شخصی  ا:صِیبٌ فِی و لاي َِنن  

بخواهد  آن کنار در اامّ ؛رومقربانشان می ؛را دوست دارم تبیاهل ؛را دوست دارم امام رضا

خدا را در  غیر ؛آمیری داشبه باشدخدا را در پیش بگیرد و یا زندوی شر  دبدخواهی و آزار و اذیت اولیا

آلودی آلود و زندوی شر رفبار شر  ؛به غیرخدا طمع بیندد ؛از غیرخدا ببرسد ؛ر بداندزندویش مؤرّ

دست خود ی غلط از این رویهاور چنین کسی  ؛در برابر غیرخدا تعظیم و رکوع کند ؛پیشه کند

 بیتشود و ولایت اهلخارج می از ولایت امام رضا ؛شودیمان از او سلب میروح ا ،نداشتبر

:و  أ عُوذُ باِلِله مِنْ ذٰ  .هی  سودی به او نخواهد بخشید از برم به خدا  فرمودند: پناه می امام رضا  4لِك 

 شود.وونه اینکه کسی این

را  ایشانهم پیام  و که هم سلام حضرت ،به عیدالعظیم حسنی دادند این پیامی بود که امام رضا

 القدر از م ضر امام رضا ی ارزشمندی که این شخصیت جلیل شادالله همین ت فه ان برساند. به ما

 کردنش به ن وی عرض ادب به م ضر این شخصیت بررووار باشد. برای ما آورد، بازوو

 لْ ف ـر ج هما للٰ هُمَّ ص لِّ ع لیٰ مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ و  ع جِّ 
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